ماهواره 
مقدمه 
بدون شك ؛ غرب به موازات كسب توانايي ها و اقتدار سرشار مادي و تكنيكي ، در عرصه معنويت و مكارم اخلاقي ، شديداً به انحطاط گراييده است و بر اين اساس ، نه تنها جوامع غرب ، بلكه بيشتر جوامع بشري دستخوش بحرام هاي گوناگون شده اند . اقبال لاهوري ، انديشمند پاكستاني سالها پيش به تمدن غرب ، چنين سروده است :
عجب اين نيست كه اعجاز مسيحا داري 
عجب اين است كه بيمار تو بيمارتر است دانش اندوخته اي ، دل ز كف انداخته اي آن از آن نقد گران مايه كه درباخته اي از ميان ابزارهايي كه فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر را به چالش جدي كشانده ماهواره است كه با هدف تهاجم فرهنگي به ديگر كشورها در عرصه رسانه ها ، جايي براي خود باز كرده است .  

ماهواره از جمله پديده هايي است كه وقتي پا در صحنه اجتماعي و سياسي كشورمان گذاشت ، عده اي را به طرفداري و مخالفان افراطي خود تبديل كرد .
عصري كه در آن قرار داريم ، عصر ارتباطات و عصر سلطه پديده رسانه بر زندگي انسان هاست . بي گمان برنامه هاي راديويي و تلويزيوني موفق گشته اند افكار و عقايد انسان هاي بيشماري را دستخوش تغيير سازند . تمدن منحط غرب براي ترويج سكولاريسم اقدام به تأسيس هزاران شبكه راديويي و تلويزيوني كرده است كه به صورت شبانه روزي برنامه هاي گوناگوني را با اين هدف پخش مي كنند . متأسفانه دست يابي به اين شبكه ها در كشور ما به سادگي امكان پذير است ؛ زيرا امكان تهيه و دريافت وسايل ماهواره اي با سهولت و قيمت نازل فراهم آمده است . بايد توجه داشت كه وقتي سخن از ماهواره به ميان مي آيد ، ابتدا مسائل ضد فرهنگي آن جلب توجه مي كند ، سپس مسائل سياسي ، علمي و ورزشي ايفاي نقش مي كنند . بيشتر شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي ، در يك تقسيم بندي معمول ، به شبكه هاي سياسي و غير سياسي تقسيم مي شوند كه بر اساس تحقيقات بعمل آمده تمامي اين شبكه ها با وجود هدف ها و سليقه هاي گوناگون ، در هجوم به مباني ديني به طور جدي اشتراك دارند و هركدام با مأموريتي خاص به مقابله با اسلام برخاسته اند . اين هجوم چه آرام و چه خاموش آغاز شده باشد ، اكنون شكل وسيع و جدي تري يافته است و بسيار حساب شده ، اصولي و پايه هاي اعتقادي مردم را هدف قرار داده و با دقت ماهرانه اي تمام گروهاي مختلف جامعه را در برگرفته است .
فن آوري ماهواره و آمار تقريبي آن 

ابتدا چنين به نظر مي رسيد كه پيشرفت رسانه هاي ماهواره اي مطلقاً و بي قيد و شرط ، پديده اي مطلوب است و براي تحقق دهكده جهاني ، ضرورت تام دارد ، حال آنكه در تجربه كوتاه و چندين ساله معلوم شد كه برخي از پي آمد هاي سوء اين پديده ، از حيث فرهنگي آسيب زاست . آلوين تافلر ، نويسنده و منتقد اجتماعي مي نويسد .
تكنولوژي ماهواره اي و ديگر رسانه هاي جديد ، فرهنگهاي ملي را از هم مي پاشاند ... و اين ارتباط متقاطع ، به هر حال تهديدي است براي هويت ملي كه حكومت ها براي مقاصد شخصي خود سعي در حفظ و انتشار آن دارند .
گفتني است ، فرايند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و ديگر رسانه هاي گروهي براي پخش امواج در سطح گسترده ، شمشيري دو لبه است كه مي تواند پي آمد مثبت و منفي را به دنبال داشته باشد . الگو گزيني نوجوانان و جوانان از رسانه هاي تصويري در دهه هاي اخير توجه پژوهشگران روان شناسي را به خود جلب كرده است . 
طبق آمار در سال 1377 از جمعيت 67 ميليوني كشور ، حدود 35 درصد نوجوانان و جوانان به تلويزيون ماهواره اي دسترسي داشتند و روزانه بين 2 تا 3 ساعت برنامه هاي اين تلويزيون را تماشا مي كردند . بالاترين ميزان بهره مندي روزانه 5/4 ساعت و پايين ترين آن روزانه يك ساعت برآورد شده است .

طبق آمار 73 درصد از جوانان مراكز استانها به راحتي به ماهواره دسترسي دارند وپس از ان جوانان شهرها و روستاهاي چهار محال بختياري و آذربايجان ، رتبه هاي بعدي را كسب كرده اند و قم و خوزستان و سيستان و بلوچستان ، يزد ، خراسان و اردبيل در رتبه هاي بعدي كاربران ماهواره قرار مي گيرند . 

رويكرد نامناسب به ماهواره  
امروزه جوانان زمان زيادي از شبانه روز را به تماشاي برنامه هاي ماهواره اختصاص مي دهند و همين امر سبب سستي نظام بيشتر خانواده هاي ايراني شده است. برخي كارشناسان معتقدند امروزه جوانان وسايل ارتباط جمعي ساده؛ همانند تلويزيون و يا ويدئو را جوابگوي نيازهاي خود نمي دانند، به همين علت هميشه به دنبال راهي هستند كه از راه هاي مختلف با دنياي بيرون از خود در ارتباط باشند. برنامه هاي ماهواره اي زمينه ساز مفاسد اخلاقي و اجتماعي است و بيشتر از آنكه براي نسل امروز به طور كلي مردم مفيد باشد، خطرناك و مضر است.
واقعيت است كه ماهواره همچون ديگر ابزار بشري مي تواند به آرمان هاي تعالي بخش انسان ها و جوامع خدمت يا خيانت كند؛ زيرا قابليت برنامه هاي ماهواره اي به گونه اي است كه به يك اندازه مي توان از آنها بهره برداري مطلوب يا نامطلوب كرد. 

يك آسيب شناس اجتماعي درباره آثار ماهواره بر روي جوانان مي گويد:

با وجود اينكه برنامه هاي ماهواره اي محتواي علمي و آموزنده نيز دارند، امروزه بيشتر جوانان ماهواره را برنامه هاي علمي آن انتخاب نمي كنند و بيشتر تمايل به ديدن برنامه هايي دارند كه آنها را در برنامه هاي داخل كشور نمي يابند و در واقع به خاطر برنامه هاي مبتذل ومستهجن ، از ماهواره استفاده مي كنندكه زمينه انحراف وسقوط اخلاقي دراين برنامه ها براي قشر جوان بسيار زياد است.

چه زيبا فرمودهاست رسول گرامي اسلام حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله:

«كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفا؛ چه مي شود شما را، آن گاه كه ناپسند را پسنديده مي شماريد و بد را خوب مي بينيد».

حمله به دين به بهانه مبارزه با بدعت  و خرافات

تمدن عصر جديد كه شكوفايي آن را پيوسته ناشي از حذف دين از صحنه زندگي فرد و اجتماعي مي شمارند و عامل عقب افتادگي جوامع و امانده يا عقب نگه داشته شده را پاي بندي به دين و ظوابط مذهبي قلمداد مي كنند، حربه خطرناكي است كه بر روح حساس و پر شور جوان اثر نامطلوبي بر جاي مي گذارد. يكي از روش هاي ديرين دشمن براي گسترش سلطه خويش، استفاده ازباورهاي انحرافي در برابر عقايد و ارزش هاي اسلام اصيل است. آنان مي كوشند مذهب را كه عامل بيداري، پويايي، ستم ستيزي ، عدالت گستري و فراهم آورنده سعادت دنيا و آخرت است ، به عامل تحذير، انزواطلبي، واپس گرايي، رهبانيت و امري شخصي تبديل كنند و با اين شگرد، بيشترين سعي شان در درست كردن عقايد نسل جوان بر طبق خواسته ها و اهداف خودشان است. 
به تغبير اما خميني رحمه الله :« مي خواهند اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله را به اسلام امريكايي مبدل سازند.» تأكيد بر اختلاف خذهبي، تكيه كردن افراطي ب رتفاوت هاي شيعه و سني ، ترويج خرافه گرايي، ترويج مذهب هاي دروغين ، تحريف مفاهيم والايي همچون: انتظار، توكل، دعا، قضا و قدر و تعبد و نيز ارائه نظريه هاي ويرانگر گوناگون عليه مذهب، همه براي رسيدن به اين هدف شوم سازمان دهي و اجرا مي شود. در واقع اين شبكه هاي ماهواره اي با روش هاي به ظاهر علمي، ديني و حتي طنز، در سست كردن عقايد مردم مي كوشند و اين برنامه ها نسل جوان را به ابتذال مي كشاند.
اشاعه فحشا و بي بند و باري

يكي از كاركردهاي رسانه هاي جمعي به ويژه ماهواره، مفهوم سازي و به تبع آن ، شكل دادن به هنجارهاي مناسب با آن مفهوم است. بر اين اساس، ارائه تصويرهاي مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومي از طريق ماهواره و نمايش آنها، يكي از عوامل گسترش بي بندو باري و به فحشا كشاندن جوانان از نوع جرايم جنسي است.

دشمن كه همواره اشاعه فرهنگ ديني و اعتقاد به خداوند و معنويات را مانع اصلي هدف هاي خود مي بيند، براي كم رنگ كردن اين اعتقادات، با ايجاد خلل در اعتقادات قشر جوان، در به انحراف كشاندن و بي هويت كردن آنان مي كوشد.قرآن كريم درباره خطر اشاعه زشتي ها در جامعه اسلامي هشدار مي دهد و مي فرمايد:

إِنّ َالَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ اْلآخِرَةِ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. (نور: 19)

كساني كه دوست دارند زشتي ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكي براي آنها در دنيا و آخرت است و خداوند مي داند و شما     نمي دانيد.
در واقع از ديدگاه ومنطق قرآن،  بازگو كردن زشتي ها و ارائه وترويج آنها، نهي شده است؛ زيرا موجب آشكار سازي زشتي ها و بر ملا شدن آنها مي شود. امام رضا عليه السلام مي فرمايد: « آن كسي كه گناه را نشر دهد، رانده است و آن كسي كه گناه را پنهان مي دارد، مشمول آمرزش الهي است».

شبكه هاي ماهواره اي در قالب ميان برنامه ها و آگهي ها، مظاهر ضد اخلاقي را تبليغ مي كنند و اين رسانه، همچون ديگر ابزار بشري مي تواند به آرمان هاي تعالي بخش انسان ها و جوامع خدمت يا خيانت كند كه در حال حاضر، بيشترين خدمت ماهواره د رايجاد رواج فساد و فحشا در ميان جوانان است.

نمونه اي از تأثير ويرانگر ماهواره بر خانواده ايراني

اكنون داستان زندگي خانواده اي را ورق مي زنيم ك از پي آمدهاي زيان بار ماهواره در امان نمانده اند و تا سراشيب پرتگاه فنا پيش رفته اند. پدري مي گويد: «خيلي وقت ها آدمي مي ماند كه چه كار كند، آن هم در شرايطي كه همه نوع فرهنگ به وسيله فن آوري ، به طور غير مستقيم به مغز انسان مي كوبد كه « انتخاب كن!» من هم به ارزش هاي فرهنگي خودمان بسنده نكردم و به اين فكر افتادم كه ماهواره تهيه كنم؛ هر چند از زيان هاي اين مار خوش خط و خال، در رسانه هاي همگاني چيزهايي شنيده بودم. خلاصه آنتن ماهواره تهيه كردم و كار شب و روز تماشاي تلويزيون وكانال هاي گوناگون ماهواره بود؛ از فيلم هاي خشن گرفته تا صحنه هاي مبتذل و شرم آور. در اين حال، رفت و آمد دختر بزرگم به خانه ما و تماشاي ماهواره، او را نيز وسوسه كرد تا شوهرش را به خريد آنتن وادار سازد. پس از گذشت چندروز اختلافات دختر و دامادم به گوش رسيد. معلوم شد كه دخترم با تقليد از هنرپيشه ها و خواننده هاي غربي هر روز در پي مد ولباس و آرايش و خواسته هاي ديگر است. كار از كار گذشته بود كه دخترم خانه اش را به حالت قهر ترك كرد. 
از سوي ديگر پسر شانزده ساله ام در غياب من، دوستانش را به ديدن فيلم هاي ماهواره اي دعوت مي كرد . در ميان همسايه ها و فاميل انگشت نما و رسوا شده بودم. پسرم هر روز در پي مد و لباس بود و پول مي خواست تا خود را به شكل و تيپ هاي مضحك ماهواره اي در آورد. كار به جايي رسيد كه پسرم رودرروي من ايستاد و احترام پدر و فرزندي را كنار گذاشت. بسيار تندخو، بداخلاق و بي شرم شده بود. ديگر از كنترل من بيرون رفته بود. در اين اوضاع و احوال ، دعوا و بددهاني و ناسازگاري شبانه روزي من و بچه ها، خانه را به صورت جهنمي سوزان و گردابي مهلك در آورده بود. پس از مدتي پسرم ازخانه رفت و تا چند وقت نيامد. به دنبالش رفتم و ارو را در وضعي اسف بار و آلوده به مواد مخدر يافتم. پسرم به كلي دگرگون شده بود و جواني اش را بر باد داده بود. آتشي را كه با دست خود افروخته بودم، شيره جانم را سوزاند و خاكستر كرد. ديگر پاهايم سست شده بود و از خود بيزار بودم. راهي براي نجات نمي يافتم. يكي از همسايگان كه گويا از دور شاهد نابود شدن خانواده ما بود، به ديدنم آمد و پيشنهاد كرد كه اول آنتن و وسايل ماهواره را جمع كنم. در اولين فرصت ماهواره را جمع كردم؛ وسيله اي كه در خفا و در پس پرده و دور چشم مردم و قانون درخانه جا داده بودم، چنان جلوه ري كرد كه عالم و آدم باخبر شدند. تصميم به خود سازي وبازسازي كانون خانواده ام گرفتم از دخترم خواستم كه به زندگي اش باز گردد  و به آنچه دارد، قانع باشد. 
به دنبال پسرم رفتم و او را به خانه برگرداندم و زير بال و پر خود گرفتم. به لطف خدا و اراده خودمان، آفتابي دوباره د رزندگي ما طلوع كرد و كانون خانواده ما را دوباره گرمي بخشيد».

آري، ماهواره كه حامل پيام فرهنگ مبتذل غرب است، اثر ويران كننده اي بر رفتار و پرورش كودكان و نوجوانان و جوانان دارد و برخانواده هاست كه خود را از آثار ويرانگر اين پديده شوم در امان نگه دارند.

تأثيرات گوناگون رسانه هاي ارتباط جمعي مباحث گسترده اي است كه در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان جريان دارد. هر كدام از وسايل ارتباط جمعي بر دريافت و استنتاج و انتقال واقعيت ها به جهان انديشه و حتي دگرگوني آداب و سنن اجتماعي ما داراي تأثيرات ويژه اي است.
انقلاب جهاني ارتباطات علاوه بر افزايش رسانه هاي ارتباط جمعي ، تحول نمادها و باورها را نيز به ارمغان داشته است. در سايه اين تحول ، رسانه هاي گروهي زمينه رشد آگاهي و شناخت اجتماعات بشري را مهيا ساخته اند و ظاهراً اجتناب ناپذير مي نمايد كه همزمان با تعداد رسانه هاي جمعي ، تأثير آنها بر هويت و فرهنگ جوامع مختلف چشمگير است . در واقع مي توان گفت ؛ تأثيري كه رسانه هاي جمعي بر فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي و نظام بين المللي دارند ، سبب شده به نوعي همه دنيا با چالشي به اسم بحران هويت روبه رو شوند ، بحراني كه رفته رفته به افول فرهنگ و بي هويتي مبدل خواهد شد . 
در اين ميان برنامه هاي ماهواره اي و به طور اخص ، تلويزيوني نقش پررنگ تري در اين تحول و دگر گوني فرهنگي دارند ، رسانه هاي تصويري مثل ماهواره با برنامه هاي تفريحي و سرگرم كننده و دراز مدت ، يكسان سازي سليقه قشرهاي عظيم جامعه را باعث خواهد شد و از سوي ديگر اين ابر رسانه ايجاد شكاف هاي جديد طبقاتي و تعمق آنها را باعث مي شود .
 شبكه هاي تلويزيوني نيز از طريق ماهواره با تمام نقاط دنيا ارتباط برقرار مي كند و فرهنگ قالب بندي شده فرستنده اين نمادها و پيامها ، بدون هيچ مقاومتي در اختيار گيرنده قرار ميگيرد و وارد كانون خانواده و سپس وارد جوامع مي شود . براي آنكه ماهواره و يا تلويزيون به عنوان نافذ ترين و گسترده ترين وسيله ارتباط جمعي بتواند در خدمت اهداف مورد نظر يك جامعه قرار گيرد و زيان هاي جسمي ، روحي ، اثرات فردي و اجتماعي آن افزوده نشود ، بررسي هاي چند جانبه و پيوسته و همچنين پيشگيريهاي علمي و اجتماعي اجتناب ناپذير است . امروزه كه رشد وسايل ارتباط جمعي الكترونيكي و امكانات روز افزون فني و صنعتي آن حدو مرزهاي مطلوب را گذشته و نه تنها روابط انساني با يكديگر ، حتي نحوه استفاده انسان ها از اين وسايل را دگرگون ساخته و ما شاهد ابزار نگراني ها و هشدارهاي فرزانگاني در اين سو و آن سو هستيم . 
افول فرهنگ از پيامدهاي همه گير و عمومي برنامه هاي ماهواره اي است . از ديگر پيامدها و معضلات برنامه هاي ماهواره اي ، رشد روز افزون بي سوادي عمومي به جهت تماشاي بي حد اين برنامه ها و عدم تمركز و تفكر نسبت به موضوعات و مطالب مختلف ، كاهش دادوستدهاي عاطفي و اجتماعي در روابط انسان ها با يكديگر ، رنگ باختگي ارزشهاي انساني و باورهاي مذهبي و نمادهاي ملي و ميهني و در نتيجه خطر سقوط فرهنگ اجتماعي بيش از هر زمان ديگر است و اين معضلات نه تنها كشورهاي متمدن اروپايي و امريكايي ، بلكه سراسر جوامع دنيا را در معرض تهاجم قرار مي دهند . 

متأسفانه در اين روزگار ، روز به روز به شمار افرادي كه دائماً در كنجي لميده وبه تماشاي برنامه هاي مختلف ماهواره مشغول هستند ، افزوده مي شود و انسان فعال و محرك و خلاق گذشته به يك تماشاچي منفعل مبدل شده و هر قدر كه اين وسيله پيام رساني ، بر سرعت جابه جايي و نقل و انتقال اطلاعات و گزارش وقايع از مكاني به مكان ديگر مي افزايد ، همان مقدار سرعت انتقال و تحرك را از بيننده خود مي ربايد و عاملي براي سكون و ركود انسان مي شود . مشكل ديگر اينجاست كه ماهواره امروزه ، ابراز انتقال علم و دانش محسوب نمي شود ، بلكه وسيله اي براي وقت گذراني است ! 
هر آنچه را كه برنامه هاي ماهواره اي ارائه مي دهند همزمان براي تمامي افراد گيرنده يكسان است . ولي گروه بندي ها و طبقات اجتماعي و سنين متفاوت بينندگان و تفاوت درك و شعور و سلايق انسان ها در محتواي اين برنامه ها به چشم نمي خورد . گستردگي بي نظير ماهواره به عنوان ابررسانه جمعي در بين جوامع مختلف به عنوان وسيله ارتباطي و حضور آن حتي در حريم خلوت و خصوصي مردم ، اين ابزار را به عنوان قابل قبول ترين پيام آور و پذيرفتني ترين فرمانرواي اجتماعي و فرهنگي تبديل كرده است . 
تخريب فرهنگي در جوامع امروزي مي تواند با رسانه هاي نوشتاري نيز صورت گيرد . ولي ماهواره و يا تلويزيون به عنوان محسوس ترين و تأثير گذارترين رسانه همچنان در حالي كه تازي در عرصه اجتماي جوامع است . چرا كه بدون اتلاف وقت و رفت آمد براي خريد روزنامه و مجلات و حوصله براي خواندن مطالب آنها ، جعبه جادويي تلويزيون با برنامه هاي متنوع و تأثير گذاري عميق تر نقش تمامي رسانه ها را به تنهايي ايفا مي كند . بهره بيشتر از اين برنامه هايي ماهواره اي را ، سياستمداران كشورهاي استعمارگر مي برند ، در نظم نوين جهاني يا بهتر بگوئيم دنياي تك بعدي امروزي ، اين كشورها در تلاش هستند كه از طريق تصاوير و برنامه هاي جذاب و فريبنده ماهواره اي افراد ديگر جوامع و بالاخص جوانان آن را شيفته فرهنگ وارداتي ونسخه پيچ شده خود كنند . ورود ماهواره به جهان سوم ، علي الخصوص ملت هايي كه باورهاي ديني و سنتي آنها باعث تعالي روح و سالم سازي آن جامعه بوده ، اثرات مخرب بيشتري ايجاد مي كند .
اين معضل بصورت ناخواسته وارد جامعه ما نيز شده و آنچه امروز در بررسي رسانه هاي جمعي به جامعه جلب توجه مي كند ، اين واقعيت كه رسانه ها و پيامدهاي ارسالي آن به هيچ وجه بيانگر افكار عمومي جامعه نيستند ، بلكه تصوير واقعي جامعه با وجود افكار عامه پسند و بر اساس آنچه كه هست ، در رسانه ها تجلي مي يابد و عدم برخورداري از اين واقعيت ، گرايش به حقيقت سراب نماي ديگر رسانه ها را قوي تر مي كند . در كنار اين مسائل ، رشد  و گسترش تكنولوژي ارتباطات و بهره گيري قشرهاي معين جامعه از اين وسيله باعث ايجاد شكاف طبقاتي در يك جامعه مي شود .
بديهي است در مقابل هجوم فرهنگي بايد مقابله فرهنگي صورت گيرد برنامه سازان فرهنگي و هنري و سازمانهايي مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمانهاي تبليغات اسلامي ، نظام آموزش و پرورش ، نظام آموزش عالي و ديگر ارگانهاي دولتي  بايد در بخش غني سازي و سالم سازي فرهنگايه گذاري كنند .
در مقابل تهاجم فرهنگي بايد القاي فرهنگي صورت گيرد تا موثر واقع شود ، بايد فعاليت ، برنامه سازي ، تفريحات سالم و امكانات كافي ايجاد شود  چرا كه منع و مقابله تنها راه حل نيست .
اروميه نيز به عنوان شهري كوچك به امكانات بسيار كم اقتصادي ، فرهنگي و غيره از اين قاعده مستثني نيست ، يعني تمامي معضلات و مشكلاتي كه همچون سيل عظيم كانالهاي ماهواره را دارا است .

شهر كوچك اروميه در مقايسه با تهران پايتخت و يا ديگر شهرهاي بزرگ كشور ، به رأت مي توان گفت كه هيچ نشاني از پيشرفت و فن آوري و امكانات و بايدهاي يك جامعه پويا را ندارد . امكاناتي نظير برنامه هاي متنوع صدا و سيما ، مكان هاي تفريحي ، مراكزي براي ارائه آراء و عقايد و نيازهاي همه اقشار و از همه مهمتر نسل جوان و يا كانال و راهي كه اين نيازها به گوش مسئولان برسد .
تاكنون راه حل عملي براي اين معضل صورت نگرفته و در حد پيشنهاد و نظر راه هايي ارائه شده است .
مسئولان نيز بايد امكانات مالي و نيروي انساني لازم براي مقابله تلويزيوني و تهيه برنامه هايي كه جاذبه ماهواره را تحت الشعاع قرار دهد ، فراهم كنند و اين مسئله عظم ملي و پشتوانه مالي ميهني را مي طلبد تا پادزهري قوي جهت سم زدايي و يا واكسينه كردن اقشار مختلف جامعه و فرهنگ و باورهاي ملي باشد .
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